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      اعظم لاريجاني

معلمي كه هنوز احساســات كودكي خود را فراموش نكرده است، مي‌تواند دنيا را از چشم كودكان ببيند. او درك مي‌كند آن‌ها چقدر 
خنديدن را دوست دارند و چقدر بي‌دليل دل به خنده مي‌سپارند. اين معلم ابايي ندارد از اينكه خودش كارهاي عجيب و غريب كند 
يا به دانش‌آموزان اجازه‌ي چنين كارهايي را بدهد تا كلاســي  نشــاط‌آور ايجاد كند كه صداي خنده در آن  بپيچد. او مي‌داند خنده 
تجربه‌ي عاطفي مشتركي است كه حاضران كلاس درس را با هم متحد و بين او و دانش‌آموزانش پيوندي قوي ايجاد مي‌كند. چنين 
معلمي هدفش اين است كه بچه‌ها در كلاس احساس راحتي و نشاط كنند، معلم را كنار خود ببينند و به موضوع يادگيري علاقه‌مند 
شــوند. در كلاس او درس و تفريح مرزي ندارند، آموختن لذت‌بخش اســت و تفريح آموزنده. در چنين كلاســي آنچه دانش‌آموزان 

‌مي‌آموزند، در جان و دلشان رسوخ مي‌كند و ماندگار مي‌شود. 
معلم طناز از ايجاد چنين حس نشاطي استفاده مي‌كند تا آن كه كسل است شاداب، آن كه بي قرار است آرام، آن كه بي‌توجه است 
كنجكاو و آن كه بي‌علاقه است، علاقه‌مند شود و سرزندگي در كلاسش جريان يابد.  او خوب مي‌داند اين احساس سرزندگي خلاقيت 

را هم در معلم و هم در دانش‌آموزان توسعه مي‌دهد.
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